
 

 سه داستان الحاقي شاهنامههاي  بررسي درونمايه
  دكتر ذوالفقار علامي 
   1آسيه كريمي

 :چكيده
راه پيدا  شاهنامه ه در برخي از نسخ چاپيبخش بزرگي از اين قطعات ك. درشاهنامه، قطعات الحاقي بسياري وارد شده است

و در آثـار  مـردم   ه و تـاثير آن در ذهـن و ضـمير   دوين شـاهنام ت. استيد، كك كوهزاد و حكايت برزو ، سه داستان جمشكرده
الحـاقي شـاهنامه   هاي  ، سبب شد تا روايتهاي حماسي بسياري از قرن پنجم به بعد به نظم كشيده شود كه داستانبعدهاي  دوره

ضـعف و انحطـاط فكـري در داسـتانها      با توجه به اينكه، پـس از شـاهنامه فردوسـي بـه تـدريج     . ين داستانهاستدر شمار هم
ضـرورت بررسـي    و فكر ملي شد؛ از اين رو،وروايتهاي حماسي آشكار شد وگرايش به قصه پردازي جايگزين پرورش روح 

بـه ويـژه    فلسفي، اخلاقـي، مـذهبي،  هاي  تار، به بررسي درونمايهاين جسدر . فكري اين سرايندگان لازم به نظر رسيدهاي  مايه
و از  فكري سرايندگان پس از فردوسـي را در نظـم روايتهـاي حماسـي    هاي  نهزميسه داستان پرداخته شده تا از يك سو،  ،ملي

  .نشان دهدآنها را  ها  و كاستيها  ضعف سوي ديگر
   . ، داستانهاي الحاقي، درونمايه، جمشيد، كك كوهزاد ، سوسن رامشگرشاهنامه  :واژگان كليدي

  قدمهم
مه يافت و منظومه هايي حماسـي بسـياري همچـون    پس از فردوسي كار به نظم كشيدن روايتهاي ملي همچنان ادا

علاوه بر اين برخي سرايندگان، . داستانهاي شاهنامه ساخته شد به تقليد از... ، فرامرز نامه وگرشاسپ نامه، بهمن نامه
مطالب شاهنامه را كافي ندانستند و با سرودن روايتهاي كوچك و بزرگ و پيوند دادن آنها با آثار حماسـي، سـعي در   

هـاي   گردآورنـدگان منظومـه  . آنهـا را جبـران كننـد   هـاي   كم و كاستي به نظر خود، ميل اين گونه مطالب كردند تاتك
بـي آنكـه بـه ارزش ادبـي آن      بعد، هر داستان حماسي را كه در بحر متقارب سـروده شـده بـود ،   ها  حماسي نيز قرن

چـاپي   تـوان در پايـان برخـي از نسـخ     مـي  لحاقي رااز اين گونه موارد ا يك نمونه. بر شاهنامه افزودند ،كنندتوجهي 
اد و حكايـت بـرزو اسـت كـه     شامل داستانهاي جمشيد ، كك كـوهز  ،اين ملحقات. ديد "ملحقات"شاهنامه با عنوان

محققان بسياري درباره سبك و سياق اين سه داستان سخن گفتـه انـد و    .است سوسن رامشگر جزئي از اين حكايت
از جملـه ايـن محققـان؛ ذبـيح االله صـفا      . سروده شده است ند كه پس از فردوسيهايي آورده اآنها را در شمار داستان

، )فردوسـي و شـاهنامه  (، منـوچهر مرتضـوي   )گـل رنجهـاي كهـن   (، جلال خـالقي مطلـق   )حماسه سرايي در ايران(
، بيشـتر  ان اين محققانسخن.... و ) زندگينامه فردوسي به انضمام داستان كك كوهزاد و بخشي از برزونامه(دبيرسياقي 

غالبا به منظور تكميـل كـردن   زمينه انجام شده،  هايي كه تاكنون در اين بررسي. ن الحاقي بودن اين داستانهاستپيرامو
ها  سرايندگان اين داستانهاي  عليرغم چنين تحقيقاتي، به افكار و انديشه .عات درباره موارد الحاقي شاهنامه استاطلا

   .پردازد مي فكري اين سه داستانهاي  ين جستار ، به بررسي مايهتوجهي نشده است كه ا

  مضامين داستانهاي حماسي 
ذهني بشر در رويارويي با مسائلي چون مرگ، زندگي، عشق، نفرت، گذشت و فداكاري، در هاي  نخستين كوشش
يك قـوم اسـت،   هاي  مردانگيو ها  از اين رو، حماسه نه تنها تصويرگر پهلواني )1373:48شميسا، (. حماسه مطرح است

. شاهنامه فردوسي از اين لحاظ، يك منظومه حماسي كامل اسـت . باشد بلكه آيينه تمام نماي عقايد و آراء آنان نيز مي
فكري، آييني و اخلاقي ايرانيان است، بلكه  اجتمـاع، مـذهب و سـاير جوانـب      هاي  اين منظومه، نه تنها برآيند بنيان

هـاي   تـوان، داده  دانـد كـه در هـر بـرگ آن مـي      برتلس، شاهنامه را منظومـه ي مـي  .  دهد ن ميزندگي آنان را نيز نشا
هـاي   ايـن برآينـدها، در منظومـه    )131: 1370بـرتلس، (. گوناگوني درباره مسائل متنوع فرهنگ و زندگي مردمـي يافـت  
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ي است؛ كم و كيف مايـه هـا،   شود، اما آنچه سبب تفاوت آنها با شاهنامه فردوس حماسي پس از فردوسي نيز ديده مي
بـا توجـه بـه ايـن مطلـب، بررسـي       . نحوه ساخت و پرداخت و ارتباط متقابل آنهـا بـا تماميـت اثـر حماسـي اسـت      

هـاي   بـا مايـه  هـا   اين مايـه هاي  و تفاوتها  سه داستان از دو جهت قابل بررسي است؛ نخست، شباهتهاي  درونمايه
از جهت كمي، درونمايه هايي كه . آنها در تماميت اثر حماسي سه داستانو ديگر، نحوه ارائه . شاهنامه از جهت كمي

پيرامون جهان و بي اعتباري آن، مرگ و سرنوشت، جادو و جادوگري، پيشگويي، مـي و ميگسـاري، آداب و رسـوم    
دن فضـاي  از جهت كيفي ، اين درونمايه هـا، غالبـا بـه منظـور پـر كـر      . توان در اين داستانها ديد را مي... اجتماعي و

  .پردازيم داستانها آمده اند كه در اين جا  به بررسي كم و كيف آنها مي

  :فلسفيهاي  درونمايه -1
اعتباري آن، مرگ و ناگزيري آن و دعوت  فلسفي سه داستان، با ابياتي پيرامون سرنوشت، جهان و بيهاي  درونمايه

همچون، روزگار، زمانه، زمان،  گوناگونيهاي  با واژه ن،اين نوع از درونمايه، در سه داستا. به شاد زيستن همراه است
به نمونه ي از اين موارد در زير اشـاره  . بيان شده استبخت  گردون، نوشته و ان، چرخ، فلك، گنبد،دهر، سپهر، آسم

  :كنيم مي
  روزگار 1-1

 :گويد جمشيد از تيره روزي خود به زادشم مي
  

ــين ــاي كـ ــد ز دريـ ــي درآمـ  نهنگـ
  

 ن كـرد دريـاي چـين   زمين را ز خـو  
 

ــار ــردش روزگـ ــد گـ ــرا بركشـ  كـ
  

ــار     ــد غب ــردش نياب ــه روزي ز گ  ك
 

)9ج(    
 :زند در داستان سوسن، روزگار شكست و پيروزي جنگجويان را رقم مي

  

  همه كام ما بود امروز كار            ندانم چه دارد به دل روزگار
  )152س(             

  زمانه 1-2
گاه از آماج دور نيفتند و همه از خرد و كلان از اين جهان رفتني است و جهـان بـر   در باور به اينكه، تير قضا هيچ

  :كسي پايدار نخواهد ماند
 و لــيكن چنــين اســت چــرخ از نهــاد

  

ــه داد   ــد نـ ــداد دانـ ــه بيـ ــه نـ  زمانـ
 

 زمـــين هســـت آماجگـــاه زمـــان
  

ــان    ــرخش كم ــا و چ ــن م ــان ت  نش
 

ــانيم و زار  ز زخمــش همــه خســته گ
  

 آشــكارنهانســت خــون ليــك زخــم 
 

)19ج(   
 :كند سراينده داستان كك، سرنوشت بهزاد را از زبان زمانه چنين بيان مي

  

ــوس ــر وي فس ــرد ب ــي ك ــه هم  زمان
  

 كـــزين رزم روزش شـــود آبنـــوس 
 

ــه رزمــش ز كينــه كمــر  چــه بنــدي ب
  

 كه بخـت جـوان انـدر آري بـه سـر      
 

)42ك(   

  گردون 1-3
 :داند ردون ميايران را كار گ پيلسم، گرفتار شدن پهلوانان

  

 چنـــين اســـت آئـــين چـــرخ بلنـــد
  

 گهي نـاز و نـوش و گهـي درد و بنـد     
 

 نبودســت گــردون بــه كــام كســي
  

ــي    ــودم بســـ ــردار او آزمـــ  ز كـــ
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ــود ــرازي بـ ــيبي فـ ــر نشـ ــس هـ  پـ
  

ــود     ــازي بـ ــدي نيـ ــر اميـ ــس هـ  پـ
 

)139س(     
  گردنده دور 1-4

 : جي رنجي استآيين روزگار ناهنجار است و در پي هر نوشي نيشي و به دنبال هر گن
  

 چنينســـــت كـــــردار گردنـــــده دور
  

ــور   ــاه  جـ ــنم ازو  گـ ــي داد  بيـ  گهـ
 

 گرت بهـره نوشسـت بـي نـيش نيسـت
  

 دلي نيست كز نـيش او ريـش نيسـت    
 

ــنج ــه گ ــردي ب ــاد گ ــر آب ــي  گ  ز گيت
  

 ببايـــد چشـــيدن بـــه فرجـــام رنـــج 
 

)27ج(   

  بخت 1-5
 :داند مي جمشيد، از دست رفتن پادشاهي خود را در شوريدن بخت خويش

  

ــت ــاه رخ ــوم و بنگ ــد ب ــاراج ش ــه ت  ب
  

ــت      ــار بخ ــه يكب ــا ب ــر م ــوريد ب  بش
 

)9ج(     
  

 كـــرا بخـــت بـــد گشـــت همداســـتان
  

ــتان     ــز همداسـ ــش نيـ ــد كسـ  نباشـ
 

ــز ــه چي ــرد كــس او را ب ــي نگي ــه گيت  ب
  

ــز      ــوار ني ــود خ ــي ش ــزد گرام ــه ن  ب
 

)162س(     
  ر سه داستاناصول كلي تقدير د  1-6

   :ر آن راه نداردو تغيير د نوشته مقدر است -
  به از تو نداند كس اي نامور        نوشته نگردد بسر بر دگر    

  )15س( 
  :نيكي و بدي از چرخ گردان است -

  همين است آيين چرخ بلند             ازو گه اميد است و گاهي گزند
 )10ج( 

  

  بد و نيك از چرخ گردان بود    د        شبيخون نه آئين مردان بو
  )139س(

  :ره ي در برابر زمانه نيستچا -
  نگردد به مردي و نيرنگ باز    زمانه چو آمد به تنگي فراز       

  )162س(
  :گردون ستمكار است -

  كه خواهد رسيدن به فرياد من   من       كمر بست گردون به بيداد
 )9ج(

  

  دل شاه تركان زكينه بخست          دو دستش ببست     تو گفتي كه گردون 
  )162س(

  :رد با جهان و مرگمسلك و مشرب سرايندگان در برخو 1-7
  :جهان چاره ساز و نيرنگ باز است-

ايـن مضـمون در داسـتان    . سرايندگان اين سه داستان بر اين باورند كه دنيا چاره ساز، نيرنـگ بـاز و بـي وفاسـت    
استان، جمشيد را مخاطب قـرار  دهاي  در اين داستان، سراينده از زبان شخصيت. جمشيد به فراواني به كار رفته است
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 :كند دهد و براي تسكين غم و درد او، دنيا را اينگونه توصيف مي مي
  

 جهان چاره سازيسـت بـي تـرس و بـاك
  

 بــه جــان بــردن ماســتش چــاره پــاك 
 

ــي ــد همـ ــان نمايـ ــاره هزمـ ــي چـ  يكـ
  

ــدان چــاره مــان جــان ربايــد همــي    ب
 

ــج دراز ــه رنـ ــم ار بـ ــه زخـ  يكـــي را بـ
  

ــر و    ــه زه ــدازيكــي را ب ــه درد و گ  ب
 

ــيج ــاره او بسـ ــر چـ ــت بـ ــه ماراسـ  نـ
  

ــيچ    ــاك ه ــا ب ــن جــان م ــه او را ازي  ن
 

)27ج(   
  :كار جهان يكسان نمي ماند -

ــكيب ــان ش ــي س ــر يك ــان ب ــد جه  نمان
  

ــر نشــيب   ــس ه ــيش از پ  فرازســت پ
 

ــرد آب ــي گيــ ــني تيرگــ  پــــس روشــ
  

ــاب      ــب آفت ــره ش ــس تي ــد پ ــر آي  ب
 

)27ج(   
  پايان كار همه مرگ است-

  شاد هر آنكو ز مادر بزاد         نماند به گيتي كسي راد وبميرد 
  )157س(                   
  از مرگ گريزي نيست-

 كنـــون گـــر مـــرا خـــود زمانـــه نمانـــد
  

 بـــه گيتـــي كســـي جاودانـــه نمانـــد 
 

ــاهراه ــن شـ ــد در ايـ ــرگ آمـ ــر مـ  اگـ
  

 كجــا زنــده مــانم بــر افــراز گــاه      
 

ــه زيســت ــالم ك ــه ع ــدانم ب ــاره ن ــه چ  ب
  

ــه ب   ــه ك ــدم بدانگ ــت نخن ــد گريس  اي
 

)144س(     
  دعوت شاد زيستن 1-8

  :خواهد كه شاد باشد گويد و از او مي سمن ناز از بي اعتباري جهان به جمشيد مي
 مـــده روز فـــرخ بـــه روز نژنـــد

  

 ز بهــر جهــان دل در  انــده  مبنــد 
 

 تو تا ايدري شـاد زي غـم مخـور
  

 چو ز ايدر شـدي بـاز نـائي دگـر     
 

)21ج(     
 :گويد از تعبير خواب خود كه همان نابودي او به دست رستم است، مي كك پس از آگاه شدن

  

 هــلا بــاده پــيش  آر و مطــرب گــزين
  

 كه نـه گـاه رزمسـت و پيكـار و كـين      
 

 چرا غم خـوري زيـن جهـان خـراب
  

ــراب    ــام ش ــرآرم ز ج ــي خــوش ب  دم
 

 چه دانـد كسـي تـا چـه آيـد بـه سـر
  

 بهـــر چيـــز كايـــد بـــه بنـــدم كمـــر 
 

)41ك (   

  :مذهبيهاي  مايهدرون -2
نخست؛ مضاميني كه ارتباط انسـان را بـا خـدا را نشـان     . مذهبي اين سه داستان به دو صورت استهاي  درونمايه

. توان در شاهنامه فردوسـي ديـد   نمونه اين مضامين را مي. يادكردن خداوند، نيايش، نفرين و سوگند: دهد؛ از قبيل مي
   .خداوند به بندگيدعوت  اسلامي همچون -ديگر؛ مضامين ديني

  يادكردن خداوند 2-1
 :كند رستم، در هنگام نبرد خود با پيلسم، خداوند را ياد مي

  

 جهــــان پهلــــوان رســــتم پــــاكزاد
  

ــاد    جهــــان آفريننــــده را كــــرد يــ
 

 بـــه كشـــتي گـــرفتن ببســـتي ميـــان
  

ــوان    ــت گـ ــران و پشـ ــرافراز ايـ  سـ
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 همــــي كــــرد از داور پــــاك يــــاد
  

 ز شـــاه ســـرافراز گـــردون نهـــاد    
 

)160س(     
  :نيايش 2-2

. دارد تا بـا خداونـد نيـايش كننـد     برقراري پيوند و ارتباط با نيرويي برتر، در هنگام گرفتاري ها، پهلوانان را وا مي
انگيزه نيايش، در اين سه داستان، درخواست موفقيت در كين خواهي، درخواست شكست دشمن، شكايت از دشمن 

 .و گاهي سپاسگزاري از خداوند است
  

ــاكجه ــر آن روي خ ــتان ب ــدار دس  ان
  

 بماليـــد رخ پـــيش يـــزدان پـــاك    
 

ــان ــار جه ــاي كردگ ــت ك ــي گف  هم
  

ــان   ــكار  و  نهـــ ــنده آشـــ  شناســـ
 

 تو كـردي مـرا و شـاد و روشـن روان
  

ــوان     ــور ج ــاز پ ــن ب ــه م ــو دادي ب  ت
 

)162س(     
 :خواهد كه او را  در نبرد با كك پيروز گرداند رستم از خدا مي-

  

 سـتان بديـدچو رسـتم نگـه كـرد و د
  

 بــه ماننــد دريــاي  چــين  بردميــد     
 

 بناليــــد در پــــيش جــــان آفــــرين
  

 كـــه اي از تـــو برپـــا ســـپهر بـــرين 
 

ــور ــرخ ه ــد از چ ــو تاب ــان ت ــه فرم  ب
  

 پديــد آيــد از تيرگــي از تــو نــور     
 

ــر ــا را هنــ ــان مــ ــو دادي نياكــ  تــ
  

ــر    ــوان كمـ ــتند در رزم ديـ ــه بسـ  كـ
 

ــش ــره و زور بخ ــي ف ــم يك ــرا ه  م
  

 هـور بخـش   به ميدان كـين تـابش   
 

ــد ــن كنـ ــاري مـ ــدر يـ ــواهم پـ  نخـ
  

 كـه بيغــاره زيــن كــار دشــمن كنــد  
 

)51ك(   
 :خواهد كه او آنها را ياري كند گردد، از خداوند مي پيران پس از آنكه از آمدن كيخسرو به ميدان جنگ آگاه مي -

  

 ســــپهبد ز كينــــه بباريــــد خــــون
  

 همـــي گفـــت كـــاي داور رهنمـــون 
 

 بــدين جــاي مــا را نگهــدار بــاش
  

ــاش   ــدين دشــت ف ــا را ب  مكــن راز م
 

)163س(     
در داسـتان  . شود خوريم كه نيايش با انگيزه دعا و نفرين انجام مي در دو داستان كك و سوسن، به مواردي بر مي-

 :خواهد كند و پيروزي رستم را از او مي كك، زال با خداوند نياش مي
  

ــار ــه پروردگــ ــتان بــ  بناليــــد دســ
  

 زگـــاركـــه اي برتـــر از گـــردش رو 
 

ــوان ــرده جـ ــن نبـ ــرا ايـ ــپردم تـ  سـ
  

ــلان    ــر نگسـ ــم را ببـ ــرگش دلـ  ز مـ
 

 چــــراغ دلــــم را چــــو افروختــــي
  

 دل دشــــمنان را ز غــــم ســــوختي 
 

 به من بخش ايـن پـور جنگـي پلنـگ
  

 بــه هــر كينــه اش ســاز پيــروز جنــگ 
 

)38ك(   
خداونـد شـكايت    گذارد و از حرص و افـزون طلبـي افراسـياب بـه     در داستان سوسن، كيخسرو سربر خاك مي-
 :كند كند و به طور غير مستقيم، شكست او را درخواست مي مي

  

ــزدان پــــاك  بناليــــد در پــــيش يــ
  

 از آن خيـره سـر مــرد بـر روي خــاك    
 

ــدادگر ــرد بي ــن م ــه اي ــي ك ــو دان  ت
  

ــر     ــته كم ــت بس ــر فزونيس ــه از به  ك
 

ــت ــد رواس ــر بپيچ ــد گ ــردار ب  ز ك
  

ــدر دم اژدهاســــت    ــه از آز انــ  كــ
 

)172س(     
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  فرينن 2-3
. تـوان در شـاهنامه فردوسـي مشـاهده كـرد      ايرانيان نفرين است كـه نمونـه هـايي از آن را مـي    هاي  از ديگر سنت

. كننـد  گيرند، آنـان را نفـرين مـي    اين سه داستان نيز در مواردي كه مورد آزار و اذيت دشمنان قرار ميهاي  شخصيت
توان نمونه هايي از نفرين پهلوان و شاهان را در آن  قط ميسه داستان از تنوع چنداني برخوردار نيست و فهاي  نفرين

  . مشاهده كرد
شـود، بـه درگـاه خـدا نالـه       در داستان سوسن، زماني كه كيخسرو از كشتار ايرانيان، پس از پايان جنگ آگاه مـي -
 :كند كند و افراسياب را نفرين مي مي

  

 چـو بشـنيد خســرو رخـش زرد گشــت
  

ــرد    ــاد كــ ــدار از درد دل يــ  جهانــ
 

ــار ــاي داور كردگـ ــت كـ ــي گفـ  همـ
  

 توانــــــا و بينــــــا و پروردگــــــار 
 

 بهـــر خـــون كـــه ريزنـــد از ايرانيـــان
  

ــان   ــام تورانيـ ــه فرجـ ــه پيچـــي بـ  بـ
 

)179س(     
گشـايد بـه سـوي او     برزو در حالي كه زبان به نفـرين افراسـياب مـي   . در مواردي نيز فقط لفظ نفرين آمده است-
  :رود مي

  د         بر انگيخت و لب را به نفرين گشادبگفت اين و باره به كردار با
  )151س( 

  سوگند 2-4
بخشند  ايرانيان باستان به خدايي كه دارنده همه آفريدگانست و به ماه و خورشيد و ستارگان آسمان كه روشني مي

ه و به شاه كه نماينده فر و شكوه ايزدي در روي زمين است و به تـاج و تخـت و كـلاه كـه نشـان پايـداري وشـكو       
كشورند و به پهلواناني كه پاسدار سرزمين نياكان اند و به تيغ كه نماينده نيروي پهلوانان است و به خـاك پـاك روان   

كنند تا بـا انجـام دادن پيمـان و اسـتوار نگـه       دلاورانشان كه در راه سربلندي كشور جان فدا كرده اند، سوگند ياد مي
اين سـوگند را بـا عنـوان سـوگندهاي مـذهبي،       )45: 1350باويـل، (. دداشتن سوگند خويش، پايداري خود را نشان دهن

  :آوريم ميهني، پهلواني و سوگند به اجرام آسماني در زير مي
  سوگند مذهبي -

 :ارا و آئين و كيش همراه شده استبا واژه هايي همچون؛ يزدان، داين سوگند در سه داستان، 
  

 به يـزدان كـه گـردون بـه پرگـارزد
  

ــو   ــت بنمـ ــره هفـ ــار زدگـ  د برچـ
 

)25ج(     
 

ــرين ــان آفـ ــزدان جـ ــه دادار يـ  بـ
  

 به تاج و به تخـت و بـه تيـغ و نگـين     
 

)38ك(   
 

 به جـان و سـر شـاه و آئـين و كـيش
  

ــيش     ــاي پ ــي پ ــاري هم ــدر ني ــز اي  ك
 

)168س (     
  ميهنيسوگندهاي  -

هايي  اين سوگندها با واژه. استسوگندهاي ميهني ، نمودار روح ميهن پرستي و ابراز علاقه به ايران و ايراني گري 
 :همچون؛ جان وسرشاه، بخت شاه، خاك، تخت وكلاه همراه است

  

ــت ــده تخـ ــزدان دادار و فرخنـ ــه يـ  بـ
  

ــت      ــروز بخ ــاه في ــان و سرش ــه ج  ب
 

)137س(     

 
ــدان كــين ــه مي ــون ب ــو اكن ــه بخــت ت  ب

  

 كـــنم دشـــت ماننـــد دريـــاي چـــين 
 

)170س(     
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ــده تخـــت ــوچهر زيبنـ ــان منـ ــه جـ  بـ
  

 ريمــان يـــل نيكبخـــت بــه خـــاك ن  
 

)38ك(   
  پهلوانيهاي  سوگند -
. پهلوانان به رشته نظم درآمده استهاي  ماجرايها  قسمت هايي از شاهنامه به عهد پهلواني شهرت يافته و درآن« 

ازهمين روي در بيشتر ابيات اين اثرجاودانه، هرجا سخن از دلاوري و فداركاري پهلوان درميان اسـت، سـوگندهايي   
ــان داســتان جــاري   مناســب ــان قهرمان ــال برزب ــه گرز،تيغ،دشــت . شــده اســت مــي حــال و درخــور مق ســوگند ب

 )1371:121كياني،(»...نبرد،
  

 بــه خورشــيد و مــاه و بــه بهــرام و تيــر
  

 بـــه نيـــروي مـــردان شمشـــير گيـــر 
 

ــد ــرخ بلنــ ــزدان دادار و چــ ــه يــ  بــ
  

 كمنـد وتيـغ به خورشـيد رخشـان و    
 

)123س(     
  ني سوگند به اجرام آسما -
همچنان كه اعتقاد به كواكب و اجرام سماوي، درميان اقوام هندواروپائي وآريائيان و سرزمين ايـران كهـن رواج   « 

تحـت تـأثير همـين اعتقـادات،     . داشته؛ شب و روز، ماه و فصول سال، نيز براي ملل قديم بـس گرامـي بـوده اسـت    
د به روزسپيد و شـب لاجـورد و مـاه و فصـول سـال      دربسياري موارد سخن پهلوانان و بزرگان و پادشاهان با سوگن

 )124: همان(. آورده شده است
  

 به خورشـيد و مـاه و بـه بهـرام و تيـر
  

 بـــه نيـــروي مـــردان شمشـــير گيـــر 
 

)38ك(   
 بــه يــزدان كــه برپــاي دارد ســپهر

  

ــر   ــد و مه ــرجيس و ناهي ــده ب ــه تابن  ب
 

)154س(     
 و روز ســـــپيدبـــــه يـــــزدان دادار

  

ــودم     ــده ب ــه ببري ــد  ك ــت امي  ز جان
 

)155س (     
 :شود، غالبا براي اطمينان دادن به طرف مقابل براي انجام كار است سوگندهايي كه در اين سه داستان آورده مي-

  

ــد ــرخ بلنــ ــزدان دادار و چــ ــه يــ  بــ
  

 بـه رخشـنده خورشـيد و گـرز و كمنــد     
 

ــنم ــرد آن ك ــدر نب ــرو ان ــا خس ــه ب  ك
  

 كــه چشــمش ز انــدوه گريــان كــنم     
 

)163س(   
 :و در مواردي براي تهديد

  

ــاه ــيد و م ــه خورش ــه ب ــرون آي ورن  ب
  

ــاه     ــوچهر ش ــت من ــه تخ ــاج و ب ــه ت  ب
 

ــگ ــون پلن ــه چ ــراز ك ــر اف ــم ب ــه آي  ك
  

 نــه دژ مانــد آنگــه نــه كهســار و ســنگ 
 

)43ك(     
  :مضامين ديني در داستان جمشيد 2-5

ه ايـن داسـتان، مضـاميني دينـي     موضوع سركشي جمشيد و برگشتن فره ايزدي از او، سبب شده است تـا سـرايند  
كـه  ... مضاميني همچـون سركشـي از خداونـد، بنـدگي در مقابـل او و     . بسياري را با خود به فضاي داستان وارد كند

 . شباهت بسياري به مضامين اسلامي دارد
  

 خــــدا  را بــــه جــــا آوري بنــــدگي
  

ــرافكندگي   ــوي در ســ ــيعش شــ  مطــ
 

ــافتم ــن چــون ســر از راه حــق ت ــه م  ك
  

ــان كــ ـ  ــافتم  بدينسـ ــزا يـ ــي سـ  ه بينـ
 

 اگــــر بنــــده رنجــــانيش نارواســــت
  

 چو حق رنجه شـد كـار بـس بينواسـت     
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 بـــه بينـــد ز عـــالم چنـــين ناخوشـــي
  

 كــه بــا حــق تعــالي كنــد سركشــي      
  

)10ج(     
 :گيرد مي سراينده چنين نتيجه ،پس از شكست جمشيد از ضحاك و گريختن او

  

ــز ــار جـ ــده را كـ ــدان بنـ ــدگيمـ  بنـ
  

ــرآرد پرا  ــن بـ ــز ايـ ــه جـ ــدگيكـ  كنـ
 

 بديســـنان كـــه جمشـــيد خورشـــيدفر
  

ــر     ــر وزبــ ــرد زيــ ــان كــ  ورا ناگهــ
 

 ز شــاهي و تــاج و گــنجبــرآوردش ا
  

 بيفكنــــد در محنــــت و درد و رنــــج 
 

)11ج(     

  :اخلاقيهاي  درونمايه -3
داستانهاي حماسي، خالي از پند و اندرز نيستند؛ حتي اگر درونمايه ي داستاني، جنبه اخلاقـي نداشـته باشـد، بـاز     

اخلاقي داستان جمشـيد،  هاي  توصيه )92: 1368سـرامي،  (. آن، اين پيامها را مشاهده كردهاي  توان در لابه لاي نوشته مي
دعوت به صبر و قناعت، ارزش سخن و خوب سخن گفتن،  راز داري، نكوهش بي شرمي و بيدادگري، است كه در 

داستان كك و سوسن، نكوهش بيـدادگري و نيرنـگ   محوري ترين درونمايه اخلاقي . شود يك يا دو بيت خلاصه مي
  . بازي و حرص افزون طلبي است

  :توصيه برخوبي و نيكي 3-1
 : گويد گذارد، به او مي پس از آنكه جمشيد، بدگماني خود را نسبت به گورنگ شاه با او در ميان مي

  

  چو خورشيد بي كاست باشي و راست             بدانديش چون ماه بگرفته كاست
  

 :كند پس از اين بيت، او را به نيكي كردن دعوت مي
  

ــتن ــامي  سرافراشــــ ــود  نيكنــــ  بــــ
  

ــان نكـــو داشـــتن    ز ناخوانـــده مهمـ
 

 همـــي تـــا تـــوان راه نيكـــي ســـپر
  

ــپر     ــدي را س ــر ب ــود ه ــي ب ــه نيك  ك
  

 يكي خوب مايـه اسـت نيكـي بـه جـاي
  

 كــه سودســت بــر وي بهــر دو ســراي 
  

)25ج(   

  :فضيلت خرسندي 3-2
ــتي و ــي دس ــجته ــيم رن ــن از ب  ايم

  

ــنج     ــاز و گ ــا ن ــيم ب ــر از ب ــي بهت  بس
  

  
  

)21ج( 
 

 غمي نيست كـو جـان هراسـان كنـد
  

ــد    ــان كن ــندي آس ــه خرس ــرا ن ــه آن  ك
  

)25ج(   

 توصيه بر اميد و اميدواري  3-3
  

ــدرد ــي ب ــد داري نباش ــو امي  چ
  

 كه اميد نيكـو بـه از پـيش خـورد     
  

  
  

)18ج(   

ــاز ــي ني ــچ در دارو ب  نبســت اي
  

ــاز كــزان  ــه دري نيــز نگشــود ب  ب
  

)25ج(     

  :دعوت به راست كرداري و درست كاري 3-4
در مـاجراي   .شـود  مـي  اشخاص سه داسـتان محـو  هاي  اخلاقي اين نوع از درونمايه، در ميان گفتگويهاي  توصيه
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تـوران ديـده    را با خيمه ي كـه در خيمه  اين گيو با رسيدن به خيمه سوسن، ماجراي شباهت فريفتن پهلوانان ايراني،
 :خواهد كه راست كاري پيشه كند پرسد و از سوسن مي است، مي

  

ــواز ــاي دلن ــت ك ــدو گف ــي ب ــه نيك  ب
  

 من اين خيمه و جـام و ايـن بـرگ وسـاز     
 

ــده ام ــي ديـ ــران بسـ ــوان پيـ ــه ايـ  بـ
  

ــده ام   ــي ارز گرديـــ ــرز بـــ  در آن مـــ
 

 به دسـت تـو چـون اوفتـاد ايـن بگـوي
  

 همــــي از ره راســــت كــــژي مپــــوي 
 

)134س(     
   مكافات عمل 3-5

در بيشتر موارد، اين سرنوشت اسـت كـه بـدكاران را بـه     . اخلاقي سه داستان، مكافات استهاي  يكي از درونمايه
دهـد و   جمشيد به مكافات سركشي خود آواره شود و كك به جهت اعمالي كه انجـام مـي  . رساند سزاي عملشان مي

در حقيقت، پيـام اخلاقـي   . شود سبب انديشه ي بد خويش گرفتار ميگيرد و افراسياب به  مالي كه از مردم به زور مي
 . اين سه داستان، نكوهش بيدادگري جمشيد، كك و افراسياب است

  

ــوهزاد ــا ك ــين گفــت ب  پــس آنگــه چن
  

ــدنژاد   ــر بــ ــره ســ ــه اي دزد خيــ  كــ
 

 بيــداد بــر سيســتانچــه كــردي  ز
  

ــتان    ــي داســ ــاد دارم بســ ــو يــ  ز تــ
 

 ور داوراننترســـــــــــــــيدي از دا
  

ــه  ــاروان  كـ ــر كـ ــر ره بهـ ــتي سـ  بسـ
 

 مـــه مـــال مـــردم بـــه زورگرفتـــي ه
  

 به يك ره  چنين گشـت بخـت تـو كـور     
 

ــه ــد چگونـ ــه بنـ ــتي بـ ــار گشـ  گرفتـ
  

ــد   ــودك ارجمنـ ــن كـ ــال ايـ ــه چنگـ  بـ
 

 نـــون چـــون زمانـــه فـــراز آمـــدتك
  

ــدت   ــاز آمــ ــتن نيــ ــد تهمــ ــه بنــ  بــ
 

 خداي جهان گـر دهـد گـنج و رخـت
  

ــخت      ــردت س ــوئي بگي ــداد ج ــو بي  چ
 

)51ك(     
  وفاي به عهد و پيمان 3-6

از . پيمـان بسـتن اسـت   . شـود  از ديگر موارد اخلاقي كه در ميان پهلوانـان و شـاهان ايـن سـه داسـتان ديـده مـي       
  . خصوصيات اين پيمان ها، فردي بودن آنهاست

 :كند جمشيد، پيوند زناشويي خود را با پيمان وسوگند همراه مي -
  

  گرفتش ز دل جفت پيوند خويش    به بستش به پيمان و سوگند خويش       
  )21ج( 

 :دهد كه به پيمان خود وفادار بماند كيخسرو، به برزو اطمينان مي-
  

ــاه دســـت ــدو داد آنگـ ــان بـ ــه پيمـ  بـ
  

ــرو پرســت    ــردان خس ــك گ ــه نزدي  ب
 

ــو ــان تـ ــيچم ز پيمـ ــر را نپـ ــه سـ  كـ
  

ــو     ــان ت ــر ز فرم ــي س ــد كس ــه پيچ  ن
 

)169س(     

  مليهاي  درونمايه -4
سـتيز نيكـي و بـدي، انتقـام،      :توان مطرح كرد، عبارتنـد از  مي رتباط با اين درونمايه در سه داستانمواردي كه در ا

ابزار و آلات مورد استفاده در جنـگ، فنـون   . ارزش و اعتبار جايگاه شاه و لزوم اطاعت از فرمانهاي او، دفاع از ميهن
ومي يك ملت نيـز در ايـن داسـتانها، بـه عنـوان      ملي و قهاي  جنگي، رجز خواني پهلوانان، نقش پهلوانان در حماسه

  .  گيرد مكمل مضامين مورد بررسي قرار مي
عقيده . اين درونمايه منشا اساطيري دارد. سه داستان، ستيز نيكي و بدي استهاي  يكي از محوري ترين درونمايه-
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... نـه آسـمانها نـه زمـين     آنگاه كه هيچ چيز وجـود نداشـت  «: مغان در مورد اصل نيكي و بدي در جهان چنين است
داد تـا از وي پسـري پديـد آيـد و او را     هـا   مدت هـزار سـال زروان فديـه   ... وجود داشت ) زروان(موجودي به نام 

هـاي   پس از هزار سـال از كوشـش  . بنامد تا او آسمانها و زمين و آنچه را كه در اوست، خلق كند) اورمزد(اورميزت 
يا پس از اين همه فديه ها، پسري به نام اورمزد خواهد داشت يا آنكه رنج هايم خود به شك افتاد و انديشه كرد كه آ

يكتـايي،  (» ...بود، اوميزت و آهرمن در شكم او پديد شـدند ها  بي ثمر خواهد ماند در آن حال كه سرگرم اين انديشه
ال سـتيز اسـت، از بـن    يعني نيكي و بـدي كـه همـواره در ح ـ    ،اعتقاد به دو بن آغازين و متضاداين ) 15-16: 1354
نبرد ضحاك و جمشيد، رستم و كك ، كيخسرو و افراسـياب نمونـه   . حماسي استهاي  اساطيري در داستانهاي  مايه

جمشـيد، رسـتم و پادشـاه    . هائي از نبرد نيكي و بدي  است كه اساس هر سه داستان بر پايه ي آنها نهاده شده اسـت 
همراه با پهلوانان توراني نمـادي از   ،وبي هستند و ضحاك،كك و افراسيابو پهلوانان او نمادي از خ) كيخسرو(ايران 

از آنهـا  ) در مذهب مزديسنا از مخلوقات اهريمني اسـت (نمايندگان بدي، غالبا با عنوان اهريمن و اژدها . بدي هستند
شـاهنامه، ايرانيـان،   از ايـن روسـت كـه در     .اند ديوان، اهريمنان، سرچشمه بدي و تبه كاري شناخته شده. شود مي ياد

اژدهـا، ديـو و   « در اين سه داستان، نيـز دشـمنان   . جويند نامند و از آنان بيزاري مي دشمنان خود را اهريمن و ديو مي
 :داند كه روز روشن او را به سياهي بدل كرده است جمشيد، ضحاك را اژدهايي مي. شوند خوانده مي» اهريمن

  

ــه پيوســت ابــري ز دريــاي زنــگ  ب
  

ــنگ  ازآن  ــد س ــا  بباري ــر م ــر ب  اب
 

 يكـــي اژدهـــا گشـــت پيـــدا ز راه
  

 بكردش بـه مـا روز روشـن سـياه     
 

)9ج(     
 :خوانند رستم و زال نيز، كك را اهريمن مي

  

 نديدســـت چشـــم زمانـــه چنـــين
  

 كه ده ساله كـودك شـتابد بـه كـين     
 

ــك كــوهزاد ــدد دو بــال ك ــه بن  ب
  

ــژاد    ــره نـ ــرمن دزد تيـ ــان اهـ  چنـ
 

)53ك(     
پهلوانـان شـاهنامه،    ...شـوند  مـي  گيـرد، پهلوانـان درگيـر    مي يك و بد رنگ اجتماعي و همگاني به خودوقتي ن « -

تي همچون؛ اطاعت، شجاعت، اين پهلوانان با صفا .اند حق و ناحق در جامعه ايراني ضرورت دوران نبرد بي امان ميان
سه داستان، پهلوانـان فقـط از ايرانيـان نيسـتند و     در اين  )1369:210عباديان، (».شوند مي توصيف..... مردانگي، قدرت و

در داستان جمشيد، ضحاك با قدرت بالايي از جنگاوري توصيف شده . نيست اخلاقي، منحصر به آنان صفات خوب
و در داستان كك، نيروي كك از پهلوانان ايراني همچون، سـام و زال و نريمـان برتـر اسـت و در داسـتان سوسـن ،       

در اين داستان، قدرت و نيروي پيلسم به دفعات، از سوي پهلوانـان ايرانـي   . ي رستم بيشتر استقدرت پيلسم از نيرو
  .شود ستوده مي... همچون؛ فرامرز، زال، رستم و

او مظهر تجربه و درايت غريزي و خرد و فرزانگـي پهلوانـان   . شاهنامه استهاي  زال، يكي از روشن ترين چهره-
 :رفتار اين پهلوان در داستان كك با نمودي از ترس و بيم به نمايش در آمده است )1369:211عباديان،(» .شاهنامه است

  

 هزار و صد و هـژده اش سـال بـود
  

ــود   ــيم ازو در دل زال بــ ــي بــ  بســ
 

ــت ــيار داشـ ــيم بسـ  ازو زال زر بـ
  

 شــب و روز ازو درد و تيمــار داشــت 
 

)33ك(   
 :گويد جمشيد به مشاوران خود چنين مي-

  

 د روشــن روانچنـين گفــت جمشـي  
  

ــوان     ــن پهل ــحاك م ــو ض ــدم چ  ندي
 

ــده ام ــوان دژم  ديــ ــي  پهلــ  بســ
  

ــده ام    ــم دي ــحاك ك ــو ض ــي همچ  ول
 

)9ج(     
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اما در اين داستانها، پهلوانان ايرانـي نيـز   . در شاهنامه، اين تورانيان هستند كه اصول مردانگي را رعايت نمي كنند-
 :خواهد كه مي ستم به دست كك از اوزال از بيم كشته شدن ر. زنند به اين كار دست مي

  

ــران ــپاهي گ ــا س ــرو ب ــدر ب ــو زاي  ت
  

ــدآوران  ــداران و كنـــ ــه نامـــ  همـــ
 

 كمين سـازي و شـب شـبيخون كنـي
  

 همــه دشــت و خرگــاه پرخــون كنــي 
 

ــار ــر زو دمـ ــرآري مگـ ــدم بـ  درآنـ
  

ــدبير و ا  ــه تـ ــاربـ ــردش روزگـ  ز گـ
 

)38ك(   
به عنوان مثـال؛ كـك بـه     .شود مي اواني در اين داستانها ديدهتحقير رستم و خاندان او، از مواردي است كه به فر-

 :گويد مي موبدان
  

 دگر باره گفـتش كـه  بيهـوده بـس
  

 بــه پيكــار ســيمرغ نايــد مگــس     
 

ــد پســر ــرورده مرغــي چــه زاي  چــه باشــدش نيــرو چــه باشــد هنــر  ز پ
 

ــپهر ــر س ــود ب ــان ب ــتاره درخش  س
  

 همي تا كـه خورشـيد ننمـوده چهـر     
 

)40ك(     
 .رستم و زال است "ستاره"و "پرورده مرغ"،"مگس"و تركيبات ها  منظوركك از واژه

  

 زنــــي بــــود رامشــــگر آنجايگــــاه
  

 بدو گفـت كـاي درخـور تـاج و گـاه      
 

 كه دو ديده كردي چـو دريـاي خـون     ز يكــتن فزونـــي چـــه آيـــد كنـــون
 

ــل ــم رود ني ــره ك ــك قط ــردد ز ي  نگ
  

 چو سنجد همـي پشـه در پـيش پيـل     
 

)120س(     
  .  برزو است "پشه"و  "يكقطره"،"يكتن"منظور سوسن از 

در داستان . پادشاهان ايران پهلوان و جنگجو هستند، اما پهلوانان ننگ دارند كه شاهان به جاي آنان به ميدان روند-
رفـتن   خواهد كه خود به ميـدان رود و  طلبد، ولي رستم با اصرار از او مي سوسن؛ افراسياب، كيخسرو را به مبارزه مي

كند و پهلوانان رفتار او  در اين داستان، كيخسرو بر تصميم خود پافشاري مي. داند شاه را ننگي براي پهلوانان ايران مي
 :دانند را شبيه به رفتار كي كاووس مي

  

ــد ازوي ــن بديدنـ ــان ايـ ــو ايرانيـ  چـ
  

 كه خسرو همي جنگ كـرد آرزوي  
 

آمدنـــدخروشـــان همـــه پـــيش او ــر  ز   ــه دســت ب ــه هم ــدكين ــر زدن  س
 

 هـركس كـه ايـن نيسـت روي هميگفت
ــرين   ــان آفـ ــندد جهـ ــي پسـ ــا كـ  زمـ

  

ــزد او جنگجــوي    كــه خســرو شــود ن
ــين    ــدان ك ــواران مي ــدين س ــه چن  ك

 

 ه بــه جــايبمــانيم بــر دشــت كينـ ـ  
  

ــاي    ــيش پ ــد پ ــرو نه ــار خس ــه پيك  ب
 

ــپس ــن س ــام آوران زي ــد ن ــه گوين  چ
  

ــه كـــس   ــران بـ ــردان ايـ  ندارنـــد گـ
 

ــام آورا ــواران و نـ ــدين سـ ــه چنـ  نكـ
  

 ســــرافراز و شــــيران و كنــــدآوران 
 

)165س(     
  

با ايـن تفـاوت   . آمده است 328مضموني كه به آن اشاره شد، تكرار مضموني است كه در جلد پنجم شاهنامه، ص
  .پذيرد خواهد كه اجازه دهد، پهلوانان به جاي او به جنگ بروند و كيخسرو مي كه، در شاهنامه رستم از كيخسرو مي

 )1363:237صفا،(.بزرگترين گناهان برابرباشد رواي مطلق است و سرپيچي از اوامراو باپادشاه فرمان-
  

 چـــو افراســـيابش بـــه هـــامون بديـــد
  

 زكينه  سرشكش  بـه رخ  برچكيـد   
 

ــوزاد ــاي دي ــت ك ــين گف ــرزو چن ــه ب ــاد     ب ــه ي ــداري  ب ــدر را  ن ــام  پ ــه ن  ك
 

ــر  كنــــون رزم جــــوئي بــــه آوردگــــاه ــپاه تـ ــاه و سـ ــد ز شـ ــرم نايـ  ا شـ
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 تــــو نيــــز از جهــــان داور كردگــــار
  

ــر    ــم كم ــه رزم ــدي ب ــه بن ــي ك  نترس
 

)170س(     
  

هـاي   انگيزه نبرد، در داستانهاي حماسي، دفاع از ميهن است؛ اما گاهي انتقـام، محـرك اصـلي جنگهـا و دليـري      -
سـل او از  او اميـدوار اسـت كـه ن   . آورد انتقام در داستان جمشيد، در قالب آرزويي كه او بر زبـان مـي  . پهلوانان است

در داستان كك، رستم به انتقام خون اجداد خود و باژ و خراجي كه كك از آنها گرفته، به نبـرد  . ضحاك انتقام بگيرند
گيرند، كيخسـرو، متـاثر از    پس از آنكه سپاه ايران و توران در مقابل يكديگر قرار مي در داستان سوسن،. رود با او مي

 :ز افراسياب استمرگ سياووش، خواهان انتقام گرفتن ا
  

 به توران سـياوخش رد كشـته شـد
  

 زمانه به خـون وي آغشـته شـد    
 

 نه برسـرش خـود و نـه بـرتن زره      بـــه دســـت دمـــور و گـــروي زره
 

 تــو دانــي كــه مــن چــونم از درد او
 بــه كــين  پــدر خــون او بــر زمــين

  

 نهاده ز كينـه بـه رخ بـر دو جـوي     
 به جز مـن نريـزد كسـي روز كـين    

 

)167س(     
اسـتفاده  ..) نيزه، شمشير، گـرز و (تن به تن از انواع و اقسام سلاح هاي  حماسي، مخصوصا در نبردهاي  جنگ در-
در داستان كـك، عـلاوه   . علاوه بر اين، فنوني چون كمند افكندن، تيرانداختن و كشتي گرفتن نيز وجود دارد. شود مي

 :شود بر نيزه، تير و كمان از مشت نيز استفاده مي
  

 عهــدي كــه در كينــه گــاهببســتند 
  

 به مشت اندر آيند زي رزمخـواه  
 

 چو نخجيـر از چنـگ درنـده شـير      هر آنكس كـه از مشـت آيـد بـه زيـر
 

ــدل شــد ز كــين  بســي مشــت رد و ب
 تهمــتن يكــي مشــتي پيچيــده ســخت

  

 بلرزيـــد در زيـــر ايشـــان زمـــين 
ــره بخــت  ــاگوش آن تي ــر بن ــزد ب  ب

 

)47ك(     
ردن پهلوانان نيرومند دشمن، سپاهيان و پهلوانان خود را با داد و دهش فـراوان وا  شهرياران، گاهي براي از بين ب-
 : گويد چنانكه افراسياب به پيلسم توراني مي. داشتند كه به كارزار روند مي

  

ــگ آوري ــه چنـ ــتن را بـ ــر پيلـ  اگـ
  

 زمانــــه بــــر آســــايد از داوري   
 

 خـت و كـلاه  به گنج و بـه تيـغ و بـه ت     به توران چو تو كـس نباشـد بـه جـاه
 

ــرم ــدر آري س ــپهر ان ــردان س ــه گ  ب
ــر آن تســت  ــوران دو به ــران و ت  از اي

  

ــورم   ــر و كشــ ــرا دختــ ــپارم تــ  ســ
 همان گـوهر و گـنج و شـهر آن تسـت    

 

2807-2803ب /184ص/3ج   
  

توان در داستان سوسـن مشـاهده    ابياتي كه به آن اشاره شد، از شاهنامه فردوسي است؛ مشابه همين مضمون را مي
  :كرد

ــربگ ــياب دليــ ــه افراســ ــتش كــ  فــ
  

 ستادست در پيش صف همچو شير 
 

 چــو بــاز آئــي از دشــت روشــن روان  همــــي گويــــد اي نــــامور پهلــــوان
 

 همــه مــرز ايــران و تــوران تراســت
  

ــت     ــان تراس ــه فرم ــر ب ــه سراس  زمان
 

)160س(     

  
   



 1303/   هاي سه داستان الحاقي شاهنامه    بررسي درونمايه

  اجتماعي هاي  درونمايه-5
  :جادو و جادوگري 5-1

كه بـا   باشدمنان با پهلواناني وقتي سر و كار دش. جايگاه ويژه اي دارد حماسي،هاي  جادو و جادوگري در منظومه
تـوان  بـه آن    مـي  چاره ي است كـه را ه نيروي شمشير مقابله با آنان ميسر نيست؛ استفاده از جادو و جادوگري، تنها 

) مشـگر در برزونامـه   مانند استفاده از سوسن را( و مكرها و استفاده از زنان رامشگر و جاسوس ها  حيله. متوسل شد
آيـد و   بيند، به نزديك رستم مي در داستان سوسن، زال از سوي سرزمين توران گردي را مي. نيز به همين منظور است

  :گويد به او مي
 دل مـــن ازيـــن گـــرد پـــر بـــيم شـــد

  

 تو گوئي كه از غـم بـدو نـيم شـد     
 

ــدگمان ــادوي بـ ــه آن جـ ــم كـ  دگــر بــاره آمــد بــه ايــران دمــان       بترسـ
 

)148س(     
  :اسطوره همكاري اهريمن و زن جادو 5-2

او از ، دستياران اهريمن است و ماموريـت دارد   .كيش بيگانه و اهريمني طبق آيين ايراني، زني است زيبا، پري بر 
ن درميا. از رسيدن به مقصد باز داردونيرنگهاي  گوناگون، او را ها  د و به شيوهمنازل متعدد راه را بر پهلوان بگيردر  تا

فريفتن پهلوان توسط زن، حتي موضوع يكـي از بهتـرين   . سازند مي ، زنان جادو هم هستند كه از خود زني زيباپريان
در اين داستان، سوسن زني چنگي و افسونگر از سوي . بخشهاي برزونامه است كه به سوسن نامه شهرت يافته است

پهلوانان ايران را چون طوس و گودرز و گيـو   ،شود مي گردد و در آغاز حتي موفق مي افراسياب  مامور فريفتن رستم
. باشد، موفق نمي گرددولي درهدف نهائي خود، كه گرفتن رستم . و گستهم، يكي پس از ديگري به افسون اسير كند

اساس اين داستان نيز همان اسطوره همكاري اهريمن و . در اين داستان ، اهريمن افراسياب است و دستيار او سوسن
  )1372:70خالقي مطلق، (. براي فريفتن پهلوانان است، دوزن جا

 :پيشنهاد سوسن به افراسياب چنين است
  

 كــز ايــدر بــه تنهــا بــه ايــران شــوم
  

 به افسـون و نيرنـگ شـيران شـوم     
 

 چو گودرز وگيـو و چـو بهـرام شـير      چو دستان سـام و چـو بـرزو دليـر
 

 چــو رســتم چــو بيــژن زواره دگــر
  

 فريبـــــرز كـــــاوس پرخاشـــــخر 
 

 چو ديوانـه دربنـد بسـته چـو يـوز
  

 بيـــارم بـــه پـــيش از تـــو نيمـــروز 
 

)120س(     
  : پيشگويي 5-3

بسياري از وقايع بزرگ تاريخي به يـاري موبـدان و   . پيشگويي در اساطير و داستانهاي حماسي امري رايج است« 
گاهي موبدان با  )1369:249صفا،(» .تستاره شماران و پيشگويان و خوابگزاران معلوم نظر پادشاهان و پهلوانان شده اس

. كردنـد  پرداختند و گاهي با خواندن رازهاي سپهر، پيش آمـدهاي آينـده را بيـان مـي     گزارش خواب به پيشگويي مي
  . توان در دو داستان جمشيد و كك مشاهده كرد را ميها  نمونه ي اين پيشگويي

 :كند او پيوند سمن ناز را با جمشيد چنين بيان مي. دخوان دايه سمن ناز، زني است پيشگو؛ كه نهان سپهر را مي
  

ــ ــه رخ گفت ــر آن لال ــد در نهفــتهب ب 
  

 كه شاه گرانمايه گيري بـه جفـت   
 

ــه مان  ــي كـ ــيبزرگـ ــد او در زمـ نـ ــي      ــو او آدم ــوبي چ ــه خ ــد ب  نباش
 

 سر باشـدت  زو يكـي خـوب چهـرپ
  

 كه بوسـه دهـد خـاك پـايش سـپهر      
 

)13ج(   
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 :كنند ك، به پيشگويي كه از ساليان دور، درباره رستم شده است، اشاره ميموبدان در تعبير خواب ك
  

 يكــي پــر خــرد گفــت كــز سيســتان
  

ــد يكــي گــرد گيتــي ســتان    بياي
 

ــد ــه باش ــا ك ــامهمان ــژادش ز س ن ــام     ــردي كن ــرد  ز م ــيران بگي  ز ش
 

ــارد كشــيدن كمــانكــه چــرخ  ش ني
  

ــان   ــذرد از گمـ ــداريش بگـ  كمانـ
 

ــردبســي  ــدر نب ــارش ان  هســت گفت
  

ــرد     ــردان م ــه م ــه آرد ب ــدانم چ  ن
 

)40ك(     
  :فال گرفتن 5-4

درشاهنامه، اعتقاد به فال نيك و بد بسـيار رايـج اسـت و همـين اعتقـاد را مورخـان يونـاني بـه ايرانيـان زمـان           « 
  )280: 1381خالقي مطلق،(» .اند هخامنشيان نسبت داده

جمشـيد و سـمن نـاز در بـاغ، دو كبـوتر را      . آمده استاين باور و اعتقاد ديرينه، فقط يك بار در داستان جمشيد 
 :گيرند، فال بگيرند بينند و با ديدن آنها، تصميم مي مي

  

 بگفت ار دو بـازوي ايـن مـاده راسـت
  

م هواسـت     بدوزم شوم جفت آن كـ
 

ــود ــاه بـ ــم آن مـ ــراد جـ ــدان در مـ  هــم آن مــاه معنــيش دريافــت زود     بـ
 

  

پس از او نوبت به دختـر گورنـگ   . دوزد مي ار هر دو بال كبوتر ماده را برهمكند، و با اين ك مي جمشيد تير را رها
  :رسد مي شاه

ــد ــان بنگريـ ــدر كمـ ــرو انـ ــان ابـ  كمـ
  

 به دلش اندرون فال نـو شـد پديـد    
 

 بــدوزم شــوم جفــت آن كــم هواســت  گــر ايــن نــر كبــوتر دو بــالاش راســت
 

)18ج( 

  مقام زن  -6
آنان، علاوه بر داشتن زيبايي، خرد و دانش، جنگاوري، يـاران و  . برخوردارند زنان در شاهنامه از جايگاهي والايي

زن هاي  را براي شخصيتهاي  سرايندگان دو داستان جمشيد و سوسن نيز چنين ويژگي .اند همراهان شايسته پهلوانان
برخـورداري از قـدرت   پسـنديده، سـخنوري و   ايي ودلربايي، خرد و دانش، رفتار و كـردار  زيب .اند داستان خود آورده

زيبايي و دلربايي، جادوگري .  بالاي جنگاوري و جادويي از صفات و خصوصيات سمن ناز در داستان جمشيد است
  .و رامشگري نيز از صفات سوسن است

  زيبايي و دلربايي  6-1
ــري ــز دلب ــود ك ــرش ب ــي دخت  يك

  

 پري را به رخ كـرده از دل بـري   
 

ــدار او ــتان ز ديـ ــتان گلسـ ــار او دو زل  شبسـ ــكين و گلنـ ــين مشـ  فـ
 

 به چهره چو زهـره فرشـته فريـب
  

 دل از چشــم جــادوي او ناشــكيب 
 

)12س(     
  دلاوري و هوشياري زن 6-2

 :دلاوري و سلحشوري سمن ناز، در داستان جمشيد چنين توصيف شده است
  

 يلـــي بـــود مردانـــه و تيـــغ زن
  

ــن  ــردم فك ــرافراز م ــوار س  س
 

ــود  چنان چون بـه خـوبيش همتـا نبـود ــا نب ــرديش يكت ــد م ــه مانن  ب
 

ــدي ــرون آم ــگ ار ب ــدان جن ــه مي  ب
  

 به مردي ز مـردان فـزون آمـدي 
 

ــا در ركيــب ــه مــردي و پ ــردي ب  بب
  

 ز دلها قـرار و ز جانهـا شـكيب 
 



 1305/   هاي سه داستان الحاقي شاهنامه    بررسي درونمايه

  :شود صيف، تا حد اغراق بالا برده ميو اين تو
  

ــا نيــزه كــردي بــه گــردون نگــاه  چــو ب
  

 بخســتي بــه نــوك ســنان روي مــاه 
 

ــم ــه تيـــغ ارهـ ــديبـ ــارا شـ آورد خـ ــدي      ــكار ش ــل آش ــنگ لع ــم از س  ه
 

 چو رومـي كمـان را شـدي قبضـه گيـر
  

 فلك را كمـان پشـت كـردي بـه تيـر      
 

  
  

)12ج(   

  زن ستيزي  6-3
شـود كـه زن سـتيزانه اسـت؛ در ايـن ابيـات، ديـدگاه منفـي          مي در دو داستان جمشيد و سوسن، بيت هايي ديده

برتري مرد نسبت به زن، مشورت نكردن با زن، زن برابر بـا ننـگ و   . شود مي سرايندگان نسبت به زن به وضوح ديده
  . م خردي زن از مضامين اين داستانهاستنام، مكر زنان، آفرينش زن و ك

   :برتري مرد نسبت به زن -
  :پرسد مي خواهد و از جمشيد مي در داستان جمشيد ، سمن ناز  با ديدن صحنه دو كبوتر، تير و كمان

  

  كبوتر شده جفت گير              كدامست رايت كه دوزم به تيرازين دو 
  

  :گويد مي جمشيد در پاسخ
  

 نين پاســخ آورد جــم كــز خــردـچــ
  

 گشائي سـخن ايـن نـه انـدرخورد     
 

 ترازو خرد ساز و پـس سـخته گـوي     از آهو سخن پـاك و پردختـه گـوي
 

  

 نظرخود را نسبت به برتري مـرد بـه زن چنـين بيـان    زن ستيزانه، هاي  پس از اين بيت، سراينده با وارد كردن بيت
  :كند مي

ــت ــن از نخس ــرد م ــتي زن و م ــو هس  ت
  

ــدازه فرهنــگ جســت   ــد ان ــن باي  زم
 

 زن ار چــه دليــر اســت و بــاز زور دســت
  

 همان نيم مردسـت هـر چونكـه هسـت     
 

ــت رس ــر دسـ ــوبي هنـ ــان را ز خـ  زنـ
  

 نكــــوتر ســــخن پارســــائي و بــــس 
 

ــتر ــرد را بيشــــ ــا ز زن مــــ  هنرهــــ
  

 ن مـــرد بـــد در جهـــان پيشـــتر   ز ز 
 

  

  :دهد مي پس از اين ابيات ، سخن خود را ادامه
  

ــون ــتين كن ــز نخس ــدي ك ــزا آن ب  س
  

ــون   ــر آزم ــدر هن ــردي ان ــرا ك  م
 

 كــزين دو كبــوتر بــيفكن يكــي     به من دادي ايـن تيـر و چـرخ انـدكي
 

)17ج(     

  

ذف كنيم؛ هيچ خللـي در پيـام مـتن بـه     چنانچه چهار بيتي كه در توصيف برتري مرد به زن آمده است، از متن ح
  .وجود نمي آيد

  :مشورت نكردن با زن-
اين مطلب، كه زنان توانايي نگهداري راز را ندارند و نبايد هيچ رازي را با آنان در ميان نهاد؛ يكي از معايبي اسـت  

. ز خـود را آشـكار كنـد   كنـد تـا را   مي سمن ناز از جمشيد درخواست. شود گونه آثار به زن نسبت داده ميكه در اين 
  :گويد مي جمشيد  در پاسخ به او چنين

  

ــي ــارم همـــ ــرون نيـــ  از ان راز بيـــ
  

 كــه بــر جــان بترســم كــه آرم غمــي 
 

ــت     هم از بخت ترسـم كـه دمسـاز نيسـت ــا زن دم راز نيس ــه ب ــو ك ــم از ت  ه
 

ــتان زد ز زن  كـــه موبـــد چنـــين داسـ
  

ــزن    ــز مـ ــا زن دم از راز هرگـ ــه بـ  كـ
 

  
  

)21ج(   
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  :گويد مي خورد؛ پيران به او چنين مي سوسن، هنگامي كه افراسياب در جنگ شكستدر داستان 
  

 بــه گفتــار زن ســر  دادي  بــه بــاد
  

 چنين روز بد جز به دشمن مباد 
 

ــز زن راي زن   ز پهلـــوي چـــپ آفريدســـت زن ــت هرگ ــه ديدس  ك
 

 چنــين گفــت شــاه جهــان كيقبــاد
  

 كه نفـرين بـد بـر  زن  نيـك بـاد      
 

  
  

)163س(   

  :ن، ننگ ونامز-
هنگـامي كـه گورنـگ شـاه از     . شوند گاهي دختران با كارها و رفتارهاي بي آيين خود، مايه سرافكندگي پدران مي

  :گويد مي گردد، چنين مي پيوند مخفيانه دختر خود با جمشيد آگاه
  

ــد ز راه ــد بيفت ــر شــود ب  چــو دخت
  

 ندانـــد ورا داشـــت مـــادر نگـــاه 
 

ــاد ــر مب ــه دخت ــا ك  چو باشد به جز خـاكش بسـتر مبـاد     نكــو گفــت دان
 

 به نزد پدر دختـر ار چنـد دوسـت
  

ــرش ننــگ اوســت   ــر دشــمن مهت  بت
 

  
  

)23ج(   

  :مكر زنان-
  : گويد خواهد، افراسياب در پاسخ او مي سوسن براي رفتن به ايران و فريفتن پهلوانان ايراني از افراسياب اجازه مي

  

ــه ديدســت رامشــگري جنگجــوي  ك
  

 چنين راه و روينباشد به گيتي  
 

ــود ــا بـ ــار دانـ ــد  در كـ  چو مردي كند سـخت رسـوا بـود     زن ار چنـ
 

)121س(     

  :پاسخ سوسن
  

 بدو گفـت اي شـاه مـاچين و چـين
  

 ز گفتار من دل مكن پـر ز كـين   
 

ــان    كه گفتـه اسـت دانـاي پيشـين زمـان ــر زنـ ــن ز مكـ ــيد ايمـ  مباشـ
 

)121س(     

  آداب و رسوم اجتماعي -7
آيين ميهماني و ميزباني،  :ين سه داستان در ارتباط با آداب و رسوم اجتماعي آمده است، عبارتند ازمواردي كه در ا

  .كنيم برپايي جشن و سرور، مراسم ازدواج، مراسم سوگواري كه به نمونه ي از اين آداب اشاره مي
  آيين ميهماني و ميزباني 7-1

اين رسم بسيار زيبا، آداب و رسـوم خاصـي دارد   . رفتن استكهن ايرانيان، ميهماني رفتن و ميهماني گهاي  از رسم
اسـتقبال از ميهمـان، در   . توان در ايـن داسـتانها ديـد    كه در شاهنامه به آن اشاره شده است و نمونه هايي از آن را مي

آوردن  آغوش كشيدن و احوال پرسي از او ، نثار كردن و لزوم احترام به ميهمان، پذيرايي از او بـا گسـتردن خـوان و   
از آدابي كه در ايـن داسـتانها بسـيار    . مي و نوشيدن به ياد او از آدابي است كه در اين داستانها به آن اشاره شده است

  : آمده و تاكيد بسياري بر آن شده است، لزوم احترام به ميهمان است
  :گويد مي خوري؟ پرسد چرا پيش و پس نان، مي مي جمشيد در پاسخ سوال سمن ناز كه از او مي-

 تو مي ده مگـو كـاين چسـان و چراسـت
  

 مبــر مهــر بــر بــيش و كــم و كاســت 
 

 نه گفتش ازيـن كـم خـور و زان فـزون      خــورش بايــد از ميزبــان گونــه گــون
 

 پزشكي نه خوب آيد از ميزبان
  

 پزشــكي نــه خــوب آيــد از ميزبــان     
 

)16ج(     



 1307/   هاي سه داستان الحاقي شاهنامه    بررسي درونمايه

 ن ايراني بـا طـوس، آنـان را مـورد سـرزنش قـرار      در داستان سوسن ، رستم پس از آگاهي بر ماجراي نزاع پهلوانا
  :دهد مي

ــرد ــرز را گفــــت اي بيخــ  فرامــ
  

 ز آزادگان كي خـود ايـن درخـورد    
 

ــت اوي ــردن بيفراخ ــد گ ــر چن ــا خويشــتن نيــك نشــناخت اوي   اگ  و ي
 

ــود ــرون ش ــه آزرده بي ــواهم ك  نخ
  

ــود    ــون ش ــده پرخ ــش دي ــرا از غم  م
 

 كه بـر ميزبـان ميهمـان پادشاسـت
  

 ه از نامـداران سزاســت كـن ك ــتـو آن 
 

  
  

)125س(   

  برپايي جشن و سرور 7-2
از قبيـل؛   .شـود  مـي  مختلفـي برپـاي  هاي  به بهانهها  اين جشن. از ديگر آداب ايرانيان، برپايي جشن و سرور است

  ... پيروزي وهاي  جشن ازدواج و جشن
 ، زال، كيخسرو را بـه خانـه خـويش فـرا    پس از پيروزي سپاه ايران بر توران و موفقيت برزو در نبرد با افراسياب-
  :خواند مي

  )179س(از ايدر به ايوان بنده خرام             به خان سپهدار فرخنده سام 
  

  :از آداب اين جشن؛ تزيين بستن و نثار دادن است
  

ــتند ــوان بياراسـ ــاي ايـ ــر جـ  بهـ
  

 مــي و رود و رامشــگران خاســتند 
 

ــام و در ــته بـ ــا بياراسـ ــه ديبـ  پـاي خسـرو گهـر    همي ريخـت در   بـ
 

 به زابـل همـه شـادمان مـرد و زن
  

ــه رود زن   ــر جايگــ ــانده بهــ  نشــ
 

  
  

)180س(   

 مجالسي بزمي كه سمن ناز در داستان جمشيد برگزار. شود مي باده خواري نيز ديدههاي  در ميان اين جشن ها، بزم
اغلـب بـه   هـا   ايـن بـزم  . ن نوع استكند،  از اي مي كند و مجلس بزمي كه كك پيش از رفتن به جنگ با رستم برپا مي

  . شود مي منظور از بين بردن غم و اندوه ترتيب داده
 شود و براي برطرف كردن اين غم، باده طلـب  مي كك با ديدن خواب خود و تعبير آن توسط پيشگويان، غمگين-
  :كند مي

 هــلا بــاده پــيش آر و مطــرب گــزين
  

 كه نه گاه رزمست و پيكار و كـين  
 

ــراب ــت و شـ ــيدبگفـ ــادم كشـ دمـ  بــه مــي انــدوه از چهــره غــم كشــيد  
 

  
  

)41ك(   

  مراسم ازدواج 7-3
  .شود مي در اين بخش از درونمايه به رسوم ازدواج و شرايط آن كه تنها در داستان جمشيد آمده است، اشاره

  خواستگاري شرط و پيمان 7-4
  :كند مي شود،  اشاره مي بيان در داستان جمشيد، سراينده به شرايط خواستگاري كه از سوي گورنگ شاه

  

 هر آنكس كـه رفتـي بـرش خواسـتار
  

 چنين بـود رسـم انـدران روزگـار     
 

 به كُشـتي گـرش بـر زمـين بـر زدي       كه با او بـه كُشـتي بـه ميـدان شـدي
 

ــدر ــاه رخ را پــ ــدو دادي آن مــ  بــ
  

ــدر    ــي ب ــان نرفت ــرط و پيم ــن ش  ازي
 

  
  

)13ج(   
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  مراسم ازدواج 7-5
 ، يعني بدون دخالت پدر و حضـور شـاهدان و  پنهاني ان، پيوند زناشويي جمشيد با سمن ناز،استبنابر بر روايت د-

از جمله آداب اين مراسم، شاهد گـرفتن يـزدان و   . شود مي گونه مراسم سنتي، با حضور هود پيامبر انجامفارغ از هر 
  . محكم كردن اين پيوند با پيمان و سوگند است

  

ــا ــدران روزگ ــود ان ــه ه ــان دان ك  رچن
  

ــار   ــد  از  داور كردگــ ـ ــر  بـ  پيمبــ
 

ــت ــا او ببسـ ــانش بـ ــين پيمـ ــه آئـ ــه دســت   بـ ــد بگرفــت دســتش ب ــه پيون  ب
 

 بـــدين كـــار مـــا گفـــت يـــزدان گـــوا
  

 همــــين پــــاك جانهــــاي فرمــــانروا 
 

ــتابندگان ــن شـ ــار و روشـ ــين تـ همـ
  

 همــــين چــــرخ پيمــــاي تابنــــدگان 
 

به بسـتش بـه پيمـان و سـوگند خـويش
  

 گــرفتش زدل جفــت پيونــد خــويش    
 

  
  

)21ج(   

  عاشقانههاي  داستان -8
. وند با بيگانـه اسـت  حماسي، عشق است و از انواع آن، عشق و پيهاي  يكي از موضوعات داستان ساز در منظومه 

در . انجامـد  مـي  شود و اين آشنايي به پيوند اين دو مي رسد با دختر گورنگ شاه آشنا مي جمشيد پس از آنكه به زابل
شود و اين عشـق   مي ز با پيشگويي دايه و با پرنياني كه صورت جم بر آن نگاشته شده، عاشق اواين داستان، سمن نا

  :شود مي كند، افزون مي با تعريف هايي كه كنيزك از زيبايي جمشيد
  

  )14ج(جواني دژم روز ده بر در است                       كه گويي به چهر از تو زيباتر است 
  

  :رسد مي ج خودو با ديدن جمشيد به او
  

ــا كنيـــزك بهـــم  بيامـــد بـــدر بـ
  

ــم   ــدار جـ ــاغ ديـ ــد از در بـ  بديـ
 

ــان ــدار ايرانيـ ــه ديـ ــواني بـ ــان    جـ ــته مي ــگ بس ــش و تن ــاده ك  گش
 

 چنان با دلش مهـر بـا جنـگ شـد
  

 كه در جانش جاي خـرد تنـگ شـد    
 

  
  

)14ج(   

دهـد؛ در صـورتي كـه     يم ـ اين داستان عشقي، آن است كه ابيات بسـياري را بـه خـود اختصـاص    هاي  از ويژگي
ايـن داسـتان،   هـاي   از ديگر ويژگـي . داستانهاي عشقي شاهنامه با وجود زيبايي، از خصوصيت ايجاز برخوردار است

در حالي كه داستانهاي عشقي شاهنامه با روح حماسي آن در پيوند اسـت  . مستقل بودن آنها از مطالب حماسي است
  .ه نيستو مستقل از چهارچوب سبكي و موضوعي شاهنام

  :غنائي و تاملي در سه داستانهاي  پديده -9
خطـابي و  هاي  وجود پديده... و غنايي است) نمايشنامه  (يك قطعه حماسي، اغلب داراي برخي عناصر خطابي « 

قـش تكميلـي عنصـر    پويـايي خـود را مـديون ن    ،غنايي در حماسه ناگزير است، زيرا تنش ادبي و زير و بم رويدادها
  )1369:345عباديان،(» .ي استخطابي و غناي

د و خواننده را از لحـاظ ذهنـي آمـاده    نكن مي نقش چنين توصيف هايي در آن است كه از نكته ي احساسي شروع
را با توصـيف مجلـس بـزم    ) كشته شدن كك ( سراينده داستان كك، پيشامد ناگوار داستان . دنكن مي پذيرش موضوع

  :دهد مي ي ناگواركند و به نوعي خبر از واقعه  مي همراه
  

 چــو آمــد از ايــوان او بانــگ چنــگ
  

 مغنــي بــه قــانون درآورد چنــگ    
 

ــود ــاره ب ــد پ ــه ص ــار از زخم ــي ت ــود   هم ــاره بـ ــزم يكبـ ــزاد را بـ ــه كهـ  كـ
 

ــرگ ــوگ م ــر س ــگ ب ــه چن ــده نغم  ش
  

 كه خواهـد فـرو ريخـتن تـار و بـرگ      
 



 1309/   هاي سه داستان الحاقي شاهنامه    بررسي درونمايه

 تــن نــاي شــد رخنــه رخنــه ز غــم
  

ــدش دم   ــد برآمـ ــر نخواهـ ــه ديگـ  كـ
 

 گريسـتمـيبـزم خـون صراحي در آن
  

 كه زاينها يكـي هـم نخواهنـد زيسـت     
 

)41ك(     

    :تاثرات روحي -
توانـد، از اسـتواري سـبك حماسـي      مـي  شود و بسامد بالاي آن مي غنايي با تاثرات روحي همراههاي  گاهي پديده

  . توان در داستان جمشيد مشاهده كرد مي نمونه ي فراوان اين تاثرات را. بكاهد
  

 و مـي ريخـت از ديـده آب همي گفت
  

 شـد كبـاب   مـي  ز آهش دل سـنگ  
 

ــاز ــيد بـ ــم فرزنـــد بوسـ ــر و چشـ  بـــه بـــر در گـــرفتنش زمـــاني دراز   سـ
 

ــر ــو پس ــت و زينس ــدر رف ــو پ  از آنس
  

 پدر ميـزد از غـم دو دسـتش بـه سـر      
 

 بيا  اي كـه سـال از چهـل بـر گذشـت
  

 ز سر بر گذشـته بسـي سـر گذشـت     
 

 جــواني گــذر كــرد و پيــري رســيد
  

ــر روي ســنبل كشــيدســ   من جامــه ب
 

 ســموم آتـــش نيســتي بـــر فروخـــت
  

 ز داغ چمـــن لالـــه را دل بســـوخت 
 

)10ج(     

  سه داستانهاي  جدول درونمايه
  ملي  زن اجتماعي   غنايي اخلاقي مذهبي فلسفي  

  2  4  8 1 14 12 47  جمشيد
  2  -  7 - 1 6 3  كك
  4  3  7 - 3 39 49  سوسن

  

سـه داسـتان، باعـث شـده كـه      هاي  عتقاد به تاثير سرنوشت، در فرجام شخصيتشود؛ ا مي چنانكه در جدول ديده
مـذهبي؛ داسـتان   هاي  در بخش درونمايه. فلسفي اختصاص يابدهاي  حجم قابل توجهي از ابيات اين داستانها به مايه

ي داسـتان وارد  را با خود به فضـا ...) بندگي، اطاعت، و( جمشيد، با موضوع سركشي، بسامد بالايي از مضامين ديني 
مذهبي داستان كك و سوسن، در قالب مضاميني همچون؛ نيـايش، سـوگند و نفـرين آمـده     هاي  درونمايه. كرده است

درونمايه اخلاقي داستان جمشيد بيشتر بر محور پند و اندرز استوار است و همين عامـل باعـث جـذب ديگـر     . است
در داستان كك و سوسن، به جهت فضاي قصه پردازي، كمتر  اما. اخلاقي پيرامون اين محور شده استهاي  درونمايه

 كم بسامدترين مضمون اين جدول به مضـمون غنـايي اختصـاص يافتـه كـه     . به مضامين اخلاقي پرداخته شده است
اجتماعي سه داسـتان در قالـب   هاي  درونمايه. توان آن را در قالب مضامين عشقي در داستان جمشيد مشاهده كرد مي

ها، مجالس بزم و باورهاي اجتماعي همچون پيشگويي و رويا و فال است كه در هر سـه داسـتان بـه     برگزاري جشن
هـاي   شخصيت. شود مي مضامين زن و زن ستيزي تنها در دو داستان جمشيد و سوسن ديده. شود مي يك اندازه ديده

مضـامين ملـي   . استانها شـده اسـت  زن اين دو داستان و عملكرد آنان، نشان دهنده جايگاه زن و زن ستيزي در اين د
همچون؛ ستيز نيكي وبدي، دفاع از ميهن، اطاعت از شاه و انتقام، در داستان سوسن با توجه بـه فضـاي حماسـي آن    

  .بيشتر از دو داستان ديگر است
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  :گيري نتيجه
انسـجام   فلسفي سه داستان عليرغم حجم بسيار، به سـبب عـدم همـاهنگي بـا سـاختار حماسـي، از      هاي  درونمايه

شـدند، از ايـن    مـي  به عبارت ديگر؛ سرايندگان اين داستانها، در لحظاتي كه دچـار تـاثرات روحـي   . برخوردار نيست
  .كردند مي مضامين در يك يا دو بيت استفاده

عقيـدتي  هاي  مذهبي، مضامين ديني همچون؛ بندگي خداوند و اطاعت از او و نتيجه گيريهاي  در بخش درونمايه
  . آمده است كه با فضاي حماسي مناسبت ندارد.. ه جاي مضامين مذهبي همچون نيايش، سوگند وسراينده، ب

اخلاقي، توجه به روند قصه پردازي سبب شده كه سرايندگان آنها، هدف خود را بر يك يا هاي  در بخش درونمايه
اخلاقـي  هـاي   يجه، از پرورش جنبهدو مورد اخلاقي متمركز كنند و داستان خود را پيرامون آن محور بسرايند و در نت

اخلاقي داستان جمشيد همچون؛ نكـوهش بيـدادگري، مجـال را بـراي سـاير مضـامين       هاي  درونمايه. ديگر باز مانند
  .كند مي اخلاقي باز

آداب اجتماعي سه داستان، بيشتر در جهت تكميل فضاي قصه پردازي داستانها به كار رفته اسـت؛ آداب و رسـوم   
از اين رو، نمي تواند فرهنگ اجتماعي زمان خود را بـه  . ه داستان، به صورت مختصر ارائه شده استاجتماعي اين س

  . درستي نشان دهد
. پردازنـد  مي قومي كه مردان و زنان آن ، دوشادوش هم به  نبرد با بديها. يك قوم استهاي  حماسه، روايت دليري

يي داستان جمشيد كـه تصـويري از زيبـايي و خـرد زن در ايـن      اما حضور زنان در اين داستانها، علاوه بر فضاي غنا
  . دهد، دربردارنده ابياتي زن ستيزانه است كه متاثر از نگرش حاكم بر روزگار است مي داستان را نشان

و مواد سازنده اين مضـامين نيـز در برخـي مـوارد بـا      . مضامين ملي به كار رفته در اين داستانها بسيار اندك است
حاصل مطلب آنكه، پرورش قصه پردازي در ايـن داسـتانها، مـانع از پـرورش     . اسي متن هماهنگي نداردساختار حم

  . روحيه ملي است
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